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حجت الاسلام محسن قرائتی
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دقيقه  چند  در  قرآن  تفسير  و  قرآن  هستيم،  قرآن  سفره  سر  الرحيم.  الرحمين  بسم ا... 
مي گوييم. از اول قرآن كه شروع كرديم الآن آيه 185 هستيم. اين آيه را با هم بشنويم:

نَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ فَمَن شَهِدَ  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبيَِّنَاتٍ مِّ
نْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الّل بِكُمُ اليُْسْرَ  ةٌ مِّ هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ مِنكُمُ الشَّ
ةَ وَلتُِكَبِّرُواْ اللَّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)185( وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُْسْرَ وَلتُِكْمِلُواْ العِْدَّ

در آيه قبل، كه آيه 185 بود بحثي بود كه مسافر روزه اش را بخورد، مريض روزه اش 
را بخورد، اين هايي كه در طول سال مريض هستند و پير هستند نمي توانند روزه بگيرد 
بخورند، و به هر عدد يك روز كفاره بدهند بيشتر دادند بهتر است و آخرش هم فرمود 
نفع  به  اين  كنيد  گفتيم عمل  و  داديم  اگر دستور  له« يك وقت  خَيْرًا  عَ  تطََوَّ »فمََن  كه 
خودتان است. قرآن بارها گفته است كه دستورات من به نفع خودتان است. »إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم« مثل معلمي كه به بچه سر كلاس مي گويد درس بخوان. اين درس 

خواندن شاگرد، اين به نفع خود شاگرد است. 

حالا در اينجا مي گويد »شَهْرُ رَمَضَانَ« اين روزه ماه رمضان واجب شد. بد نيست اين را 
هم بدانيد چون در مكه مشكلات بود، - البته شايد مي گويم- شايد چون مشكلات بود 
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ديگر مشكل روي مشكل نبود، مثلًا جهاد در مكه نبود چون مردم مكه اينقدر در حال 
شكنجه بودند، يه روزه در مكه بود، در محاصره اقتصادي بودند. امروزه دكترا مي گيرند 
دكتراي آموزشي، يعني برنامه ريزي آموزشي كه چه دستوري چه زماني؟ اين ها خودش 
يك روانشناسي مي خواهد، كه كجا چه بگوييم با چه لحني بگوييم؟ با چه كسي؟ به چه 
كسي؟ چگونه؟ با چه صوتي؟ با چه لحني؟ چه مقداري؟ اين ها همه اش فرمول هايش 
حكيمانه است. مثلًا چيزهايي كه نيازي به پول دادن و جان دادن است اين ها در مدينه 
بود! مثلًا قانون زكات در مدينه آمد. جهاد در مدينه آمد. روزه در مدينه آمد. در مكه 
مشكلاتي كه داشتند و جمعيت شان كم بود، آغاز كار بود، هم تعداد كم، هم فشارهاي 
گفتيم  بعد هم  بگيريد،  گفتيم روزه  قبل  آيه  رَمَضَانَ« در  »شَهْرُ  خود مكه. خب، حالا 
»أياماً معدودات« چند روز. حالا آن چند روز را بيان كرده است و گفته است مي دانيد 
آن چند روز چه زماني است؟ ماه رمضان. سال 12 ماه است از 12 ماه ها فقط يكي از 
ماه ها اسمش در قرآن آمده است. يعني اسم رمضان، شوال، ذي القعده، ذي الحجه، محرم، 
صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادي الاول، جمادي الثاني، رجب، شعبان اين ها هيچ كدام 
اسم شان در قرآن نيست. از اين دوازده ماه فقط اسم ماه رمضان آمده است. »رمضان« 
از »رَمَضَ« هست. »رمض« يعني سوزاندني كه دود ندارد. ماه رمضان را مي گويند ماه 
رمضان ظاهراً به خاطر اين است كه ماه گناه سوزي و ماه عفو خداست. »شَهْرُ رَمَضَانَ« 
جالب اين است كه در قرآن دوازده تا كلمه »شهر« آمده است چون سال 12 ماه است 
روز   365 سال  كه  است  اين  جالب  است.  آمده  »شهر«  كلمه  دوازده  هم  قرآن  در  و 
القُْرْآنُ«  فيِهِ  أنُزِلَ  َّذِيَ  ال رَمَضَانَ  آمده است. »شَهْرُ  قرآن  كلمه »يوم« در  است، 365تا 
ماه رمضاني است كه قرآن در آن نازل شد. يعني اگر گفتيم روزه بگيريد گفتيم در ماه 
قرآن روزه بگيريد، عظمت ماه رمضان به روزه اش نيست، عظمت ماه رمضان به قرآن 
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َّذِيَ أنُزِلَ  است نمي گويد »شَهْرُ رَمَضَانَ كُتبَ عليكم الصّيام«! مي گويد »شَهْرُ رَمَضَانَ ال
فيِهِ القُْرْآنُ« يعني كل ماه رمضان، عظمت رمضان، بزرگي رمضان به خاطر قرآن است. 
بَيَِّناَتٍ  ِّلنَّاسِ« هدايت مردم است »و  ل القُْرْآنُ« قرآن چيست؟ »هُدًى  فيِهِ  أنُزِلَ  َّذِيَ  »ال
مِّنَ الهُْدَى« يك هدايت عمومي داريم و يك هدايت خصوصي. يعني با دلايل روشن 
هدايت مي كند. بعد مي فرمايد »وَالفُْرْقاَنِ« با فرقان شما مي توانيد فرق بين حق و باطل 
را بشناسيد يعني قرآن به شما ملاك و معيار مي دهد. با آيات قرآن مي فهميد چه چيزي 

حق است و چه چيزي باطل! 

هْرَ« هركس شاهد ماه رمضان بود يعني هركس ماه رمضان برايش  »فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
قطعي شد »فلَْيصَُمْهُ« بايد روزه بگيرد »وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ« تكرار مي كند 
را  أخَُرَ« مريض روزه اش  أيََّامٍ  مِّنْ  ةٌ  »فعَِدَّ بود  در حال سفر  يا  بود  مريض  اگر كسي 
بخورد، مسافر هم روزه اش را بخورد، به تعداد روزه هايي كه خورده است بعد از ماه 
رمضان قضا كند. »يرُِيدُ الّل بكُِمُ اليْسُْرَ« من نمي خواهم به شما سخت بگذرد نمي توانيد 
العُْسْرَ« خدا سختي را  بكُِمُ  يرُِيدُ  روزه بگيريد نگيريد بخوريد و بعد قضا كنيد. »وَلَا 
نمي خواهد. البته »عُسر« يعني سختي غير قابل تحمل. و الا كسي نگويد كه دخترم ده 
سالش هست روزه بگيرد رنگش زرد مي شود! ما يكسري كارها را نبايد بهانه كنيم! 
برنامه هاي  پياده بشود. يعني آموزش و پرورش  بايد كمك كنيم كه حكم خدا  اينجا 
ورزش و جست و خيز را براي بچه ها ماه رمضان نگذارد. چون دخترهاي 9 ساله به 
تكليف مي رسند و دختر 9 ساله كه سحري خورده، صبح اگر برايش ورزش بگذاريد 

زودي گرسنه اش مي شود. تشنه اش مي شود. 

دولت مي تواند يك برنامه اي بگذارد كه نانواها شب پخت كنند! چون نانوا نمي تواند 
بگويد من چطور ايستاده پهلوي تنور آتش تشنه ام نشود؟ خب قرآن گفته است اين 
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»عُسر« است. خب اينجا خودت را به »عسر« زدي! چه اشكالي دارد ماه رمضان شب 
پخت كند و روزها هم نانوا نان ها را بكِشد. مگر ما الآن نان ها را در فريزر نمي گذاريم 
بعد گرم مي كنيم مي خوريم! بالاخره اين هايي هم كه نان گرم مي گيرند سردش مي كنند 
دومرتبه گرمش مي كنند! بايد ببينيم چطوري مي شود برنامه هاي آموزشي، برنامه هاي 
اداره ها، برنامه تاكسيراني، برنامه هاي سفرها طوري برنامه ريزي شود كه »تعاوَنوا علي 
البرّ« كمك كنيم در اينكه مردم روزه بگيرند، و لذا حديث داريم كه كساني كه كارگر 
دارند در ماه رمضان به كارگرشان سبك بگيرند يعني توقع كار غير ماه رمضان را از 

كارگر نداشته باشند.

يا مثلًا سحري كه غذا به بچه مي دهيد يك غذايي باشد كه زود هضم نشود. يعني پدر 
و مادر كمك كنند كه بچه شان روزه اش را بگيرد يعني زودي نگويند بچه ام جان ندارد 
و... خيلي بچه ام بچه ام نكنيد. بله اگر واقعاً بچه مريض مي شود طاقت فرسات روزه اش 
را بخورد اما صرف اينكه حال ندارد خب معلوم است خدا گفته روزه بگيريد كه حال 

نداشته باشيد! بنا نيست كه شما حال داشته باشيد! 

اينكه مي گويد » يرُِيدُ الّل بكُِمُ اليْسُْرَ« خداوند آسان مي خواهد »وَلَا يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ« 
و خدا نمي خواهد كه مشكلي باشد منتهي »عسر« كه واقعاً »عسر« باشد نه اينكه حالا 

يك خرده بي حالم يك خرده رنگش پريده! 

خب حالا ما اگر شش روز روزه خورديم، مي گويد 6 روز بعد از ماه رمضان روزه را 
ةَ« آن عده، يعني آن 30 روز شما يك جوري  قضا كن. چرا؟ براي اينكه »وَلتِكُْمِلُواْ العِْدَّ
پر بشود »وَلتِكَُبِّرُواْ اللَّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ« تكبير بگوييد بخاطر اينكه خدا شما را هدايت 

كرد و شكر كنيد. 
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است.  »سبحان ا...«  انگار  رمضان  ماه  در  كشيدن  نفس  است.  مهمي  ماه  خيلي  رمضان  ماه 
خوابيدن انگار عبادت است. يك آيه قرآن خواندن انگار همه قرآن را خواندي. نماز در ماه 
رمضان قبول است. سفارش شده به پيرمردها احترام كنيد؛ به بچه ها رحم كنيد، اخلاق تان را 
در ماه رمضان خوب كنيد. دعا در ماه رمضان مستجاب است. خيلي ماه رمضان، ماه مهمي 
است. هركس مي تواند افطاري بدهد؛ حتي يك نفر گفت يا رسول ا... ما نمي توانيم افطاري 

بدهيم فرمود: ولو به نصف خرما، ولو به مقداري خرما.

از بركات ماه رمضان خودتان را محروم نكنيد. وقتي گرسنه مي شويد و روزه مي گيريد »وَ 
اذْكُرُوا بجُِوعِكُمْ وَ عَطَشِكُمْ فيِهِ جُوعَ يوَْمِ القِْياَمَةِ و عطشه« اگر گرسنگي و تشنگي به شما 
فشار آوريد ياد گرسنگي و تشنگي قيامت بيفتيد. روزه، قلب را رقيق مي كند و انسان را با 

خدا آشتي مي دهد.

حتي زمان طاغوت، شهرباني آن زمان هر سال اعلاميه مي داد كه ماه رمضان مردم خدايي تر 
مي شوند آمار فساد كمتر مي شود. 

و پيامبر اسلام خطبه مفصلي راجع به ماه رمضان گفته است. در »بحار، جلد 96، ص 356« 
خطبه شعبانيه دارد براي اهميت اين موضوع.

ياَمُ« اي  َّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ ماه رمضان، ماه خداست. اول كارت دعوت آمده، »ياَ أيَهَّا ال
مؤمنين!  كساني كه با ما رابطه داريد روزه! خود خدا دعوت كرده است. پذيرايي اش چيست؟ 
قرآن، شب قدر، دعاي مستجاب، عبادت. پذيرايي هاي ماه رمضان، پذيرايي هاي مادي نيست، 

پذيرايي هاي معنوي است. 

آن وقت ببينيد خداي غني مي شود ميزبان و ماي فقير مي شويم ميهمان. چه عزتي است! خب، 
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چه به ما مي دهد؟ مي گويد شب قدر خوراك يك سالت را هم به تو مي دهم. شب قدر كه در 
ماه رمضان است به اندازه زندگي يك سال تأمين مي شود. 

روايتي در »وسايل الشيعه، ج 7، ص 119« هست كه مي فرمايد روزه دار بايد از دروغ، گناه، 
جدال، حسادت، غيبت، مخالفت با حق كردن، فحش، سرزنش، خشم، طعنه زدن، ظلم به مردم 
و مردم آزاري، معاشرت با مردم فاسد، سخن چيني، حرام خواري دوري كنيد. چون به هرحال 
ميهمان خدا هستيد و بايد ماه رمضان برنامه ها را تغيير داد. و حتي در حديث داريم كه آمده 
كه آن كسي كه اطاعت از رهبران آسماني نكند يعني در خط ولايت معصوم نباشد، يا مثلًا 
همسرش را اذيت كند بدرفتار باشد، نامهربان باشد، خواسته هاي همسرش را تأمين نكند، پدر 

و مادر از او ناراضي باشند روزه اش قبول نيست. 

ما در اسلام سه شرط داريم: 1( شرط صحت؛ كه اگر اين شرط نباشد نماز صحيح نيست. 
مثل قبله، رو به قبله نباشد نماز باطل است. وضو نباشد نماز باطل است. بعضي كارها شرط 

صحت است.

2(  بعضي كارها شرط قبولي است. مثل اينكه بگويند نماز را با حضور قلب بخوانيد، حالا اگر 
حواست هم پرت شد نمازت صحيح است ولي قبول نيست. 

3( بعضي كارها شرط كمال است.

پس سه تا شرط داريم: شرط صحت، شرط قبولي و شرط كمال. مثل اينكه مي گويد »لاصلاه 
رجالًا ف إلّا في المسجد« همسايه مسجد اگر نمازش را در مسجد نخواند، نماز نخوانده است 
يعني چه؟ يعني نمازش كامل نيست. پس بعضي شرط ها شرط صحت است كه اگر نبود نماز 
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باطل است. روزه باطل است. بعضي وقت ها نه درست است اما قبول نمي شود مثل خانه اي كه 
خانه هست ولي كسي نمي تواند در آن زندگي كند. ليوان است و كسي در آن آب نمي خورد 

مورد رغبت نيست! 

پس بعضي چيزها شرط صحت است، بعضي چيزها شرط قبولي است و بعضي چيزها شرط 
كمال. اگر مي خواهيد روزه شما كامل باشد بايد همين طور كه غذا در معده شما نمي رود حرف 
بيخود هم در گوش شما نرود و حرف بيخود هم از دهانت بيرون نيايد. يعني دست و پايتان 

هم روزه باشد نه فقط شكم.

خب اين نكاتي كه در اين آيه هست گفتيم:

ارزش رمضان، به ماه قرآن است. كه گفته شد.	 

هدايت مراحلي دارد يك مرحله عمومي دارد كه »هدي للناس« يك مرحله خصوصي 	 
دارد »بيَنات من الهدي« 

و روزه را بايد يقين پيدا كنيد كه ماه رمضان شده روزه بگيريد	 

قضاي روزه بر مريض و مسافر واجب است »فعده في االايام آخر«	 

روزه قضا زمان خاصي ندارد »آيام آخر« يعني هر وقت شد تا سال ديگر يك سال 	 
وقت داري.

تعداد روزه قضايي هم به همان تعدادي باشد كه خوردي.	 

روزه زمينه ساز انسان است زمينه ساز شكر و سپاسگزاري انسان است. »»وَلتِكَُبِّرُواْ اللَّ عَلَى 
مَا هَدَاكُمْ و لعلَكم ما تشكرون«.
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از آن  نمازها،  از آن  از آن عبادت هايي كه تو دوست داري نصيب همه ما بگردان،  خدايا 
روزه ها، از صلوات هايي كه تو دوست داري و از آن كمك به فقرايي كه تو دوست داري 

نصيب همه ما بفرما.

والسلام
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